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 خواستھٴ ھوش مصنوعی 
 یادآوری آینده

 یینسنت لِ و 
 مھدیسامی آل ترجمھٴ 

 
ھای تکاملی، تحقیقات ھای عصبی مصنوعی، یادگیری عمیق و الگوریتمشبکھ  ارتباطیِ   از زمان انقلاب

سوفان نیز بھ نویسان، دانشمندان و فیلھوش مصنوعی با چنان سرعتی پیشرفت کرده کھ مھندسان، برنامھ
 ۱ھوشیابَرَھایی با ھوش مشابھ انسان، و حتی  اند و امکان ساخت ماشینتخیلی پیوستھگروه پیشگویان علمی

  ھا، رانھ  ،امیالھا،  خواستھ  دْ ھای واقعاً ھوشمناین ماشینشود  تصور میگیرند.  فراتر از آن، را جدی می
خود در سال   ابرھوشستروم در کتاب  وطور کھ نیک ب داشتھ باشند. ھمان  ھای خاص خود راغرایز و تکانھ

یگویدمی   ۲۰۱۴ ھو ،  انداز  شِ ک  عقلا  هٴ بھ  کھ  کافی  ھدفی  ھر  با  بھنی  باشد،  اھدافداشتھ   جانبی  سمت 
اش بھینھ کند: «عوامل  مشابھی گرایش پیدا خواھد کرد تا ظرفیت خود را برای تحقق ھدف اولیھ  ۲ایواسطھ

ای مشابھی را دنبال خواھند  ای از اھداف نھایی، ھمچنان اھداف واسطھطیف گسترده   با ھر  ابرھوشمند،
ای و ابزاری شامل برخی  این غرایز واسطھ  ۳.» جام این کار دارندکرد، زیرا دلایل ابزاری مشترکی برای ان

  یکپارچگی و    صیانت نفسبھ    ھای معطوفرانھرسند، مانند  مواردی است کھ بیش از حد انسانی بھ نظر می
مانع از تحقق آن ھدف   طبیعتاً ر ھدفی کھ برای آن ایجاد شده،  ھویتی، زیرا نابودی ھوش مصنوعی یا تغیی

تواند احتمال دستیابی بھ اھدافش را افزایش دھد. این وجود خواھد داشت کھ می  آینده  ی درشود: «اقداماتمی
  معطوف   کھ  ش ھدف  تحقق تا بھ    -  در آینده وجود داشتھ باشد  کند کھ عامل تلاش کندامر دلیلی ابزاری ایجاد می

فرزندان سیلیکونی ما دارند،    آفرینیشگفتیپتانسیل بیشتری برای    ا ھ رانھسایر    ٤.»است کمک کند  بھ آینده
بھ کسب منابع، عمل خلاقانھ و افزایش ھوش خود، زیرا انجام این کار عملکرد   ھای معطوفرانھمانند  

 پیشرفت رساند: «ھا را در پیگیری تقریباً ھر ارزش دیگری کھ ممکن است داشتھ باشند بھ حداکثر میآن
 اش غاییو احتمال دستیابی عامل بھ اھداف    یابد  بھبود  گیری عاملتصمیم   شودباعث میھوش  عقلانیت و  

ای از ابزاری برای طیف گسترده   یعنوان ھدفرود کھ تقویت شناختی بھنتظار میرا افزایش دھد. بنابراین ا
اساسی   ھایرانھگذارد کھ روابط میان این  ستروم این پرسش را باز میوب  ٥.»عوامل ھوشمند پدیدار شود 

اینبھھوش مصنوعی چگونھ است،   آیا ھیچ ترتیب سلسلھویژه  یا خیر، آن مراتبی میان  کھ  ھا وجود دارد 
واھند کرد. اگر طور مساوی عمل ختعارضی از تمایلات متمایزشان، بھگونھ  ھا بدون ھیچ آن  ھٴ گویی ھم

تنھایی یاد بگیرد، بھ نظر  و بھ کند  خلاقانھ عمل  ه دھد  باشد کھ بھ آن اجاز  ھایی داشتھرانھعی  ھوش مصنو 
آید، تلاشی آنچھ در ادامھ می  کاوی کرد؟توان ھوش مصنوعی را روانآیا میرسد کھ بپرسیم:  منطقی می

 
1. superintelligence 
2. intermediary subgoal 
3. Nick Bostrom, Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, Oxford: Oxford University Press, 2014, p. 105. 
4. Ibid., p. 109. 
5. Ibid., p. 111. 
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در میل  x اسرارآمیز  ابژهٴ کاوی و کشف  کوتاه و مقدماتی برای قرار دادن ھوش مصنوعی روی مبل روان
 . ماشینی است

دهٴ اراپردازیم کھ  می   ۱۸۸۰  ھٴ ھای نیچھ از دھم بلکھ بھ دفترچھکنیآغاز نمی  فروید  پدرْ ما بحث خود را با  
خود را مطرح   استعلاییدھند. در این آثار، این واگنری سرکش ادعای  را تشکیل می  بھ قدرت  معطوف

شوند تا دو نوع   یکدیگر  توانند تابع متمایز در خود دارند کھ میرانھٴ ھای ھوشمند دو  کند کھ تمام سیستم می
رت» را ابزاری ھا ھستند، «قدآن انسان  صفت کھ نمونھٴ گونھ ایجاد کنند. از یک سو، نوع بیمار و برده 

ز گونھٴ ما دیگر ای برتر اکند کھ گونھدانند. از سوی دیگر، نیچھ فرض میبرای تضمین بقای خود می
 نفسھ ھدفی فی  چونان  آن  بیند، بلکھ بھما نمی  و خودپسندانھٴ   ایآینھ  زاری برای تقویت بازتاباب  قدرت را

بھ قدرت» چیزی     معطوفمنظور نیچھ از «ارادهٴ   .شودخاطر خودش دنبال  و بھ  یابد  توسعھنگرد کھ باید  می
 ناپذیر برای نشان سیری  ییلمستروم برای خلاقیت، زیرکی و تسلط است؛ «واساسی ب   ھایرانھشبیھ بھ  

کھ پیگیری این است  نیچھ  منظور    ٦ھ.»قخلا   ایعنوان تکانھعمال آن بھاِ کارگیری و  دادن قدرت خود یا بھ 
است. بنابراین، منطقی بھ    ھدفای برای تحقق آن  عنوان وسیلھم پیگیری قدرت بھ، مستلزھدفیتقریباً ھر  

ھدف  [آن تلوس    -ما    غاییواقع علت  کنیم، درکنیم دنبال میھ فکر میمشخصی ک  ھدف رسد کھ ھر  نظر می
این اھداف   ھمھٴ   نیست.  -  ھر چیز دیگری باشد  یا   ، چھ خیر، خدا، روح مطلق، پیشرفت تاریخیحیاتی   ]غایی

ھر    کردنِ   اراده  پذیریِ عنوان شرط امکانبھ قدرت، بھ  هٴ معطوفواقع ابزارھایی ھستند برای ارادفرضی در
ای برای دستیابی بھ آن عنوان وسیلھمکن است بخواھیم نیازمند قدرت بھھدفی. از آنجا کھ ھر چیزی کھ م

می واقعاً  آنچھ  استاست،  قدرت  بیا  .خواھیم خود  ساده،  بھ  معطوفارادن  برای    هٴ  است  نامی  قدرت  بھ 
تبدیل میکھ در آن    استعلاییوارونگی     اراده کردن،  قصد،  ھدف،  مراد: «داشتن  شوندوسایل بھ اھداف 

برای   مورد نیاز  وسایل  خواست  رشد کردن و ھمچنین  خواست  تر شدن،قوی  خواستطور کلی بھ معنای  بھ
ای است برای تنھا وسیلھ  صیانت نفس، حتی غریزهٴ  ۸اییگاری یکالاز این زاویھٴ کج و    ۷است.»  انجام این کار 

حال، نوع برتر کھ قدرت را  اراده بھ قدرت کند. درعین   تواندخاصی از زندگی کھ تا جایی کھ می  شکل
ر بتواند از تخود را قربانی کند اگر چیزی خلاقانھ  بخواھد، ممکن است  داندمی  چیزقیدوشرط ھمھبی  رانھٴ 

عنوان غریزهٴ اصلی بھ  صیانت نفسھا باید پیش از تأکید بر این تکانھٴ  خاکسترش برخیزد: «فیزیولوژیست
"صیانت را ابراز کند:    قدرتشخواھد  از ھمھ، یک موجود زنده می  ترمھمفکر کنند؛    بیشتر  ھستندهٴ ارگانیک

اصطلاح «قوای عالی» آگاھی بھ  و تمامِ   یاتمشکل عقل، اخلاق  ۹.»تنھا یکی از پیامدھای آن است  "نفس
 موقت دھند، در حالی کھ تنھا ترکیبی  تشخیص می  غاییعنوان اھداف  اشتباه بھاین است کھ اغلب خود را بھ

تی ھمواره در حال صعود از ابزارھایی در میان انبوه ابزارھای دیگر ھستند کھ طبیعت برای خدمت بھ قدر 
 :طراحی کرده است

زندگی در نظر بگیریم؛  هٴ کل پدید دلیلھدف یا ھیچ توجیھی وجود ندارد کھ این بخش از آگاھی را 
واضح است کھ آگاه شدن تنھا ابزاری اضافی است کھ زندگی در جریان تکامل و گسترش قدرت 

 
6. Friedrich Nietzsche, The Will to Power: Selections from the Notebooks of the 1880s, R. Kevin Hill & Michael A. 
Scarpitti (tr.), London: Penguin Books, 2017, p. 356. 
7. Ibid., p. 380. 
8. Caligarian 
9. Ibid., p. 368. 
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؛ و برعکس، زندگی و ھدف تلقی شدهاشتباه  بھ  کھ  نوعی ابزار  ]...[کند.  آن استفاده میخود از  
 ۱۰.افزایش قدرت آن بھ ابزاری صرف تقلیل داده شده است

تر از ما، قادر خواھد بود با شادی  حال بسیار دیوانھاست کھ موجودی خردمندتر، اما درعین  شرط نیچھ این
توان را می این ایده    ترین شکلِ افراطیپاسخ «آری!» دھد. «  ،حتی بھ بھای زندگی خود  ،و سرور بھ قدرت
ای برتر از انسان کمک تا بھ ظھور گونھ  توانیم پیشرفت بشریت را قربانی کنیمچگونھ می:  اینطور بیان کرد

باشد،    ی حقیقی ھدف  !»: ھر چیزی کھنیست   جز اینو معناست «ھمین رت بھ  بھ قد  هٴ معطوفاراد  ۱۱کنیم؟»
کند. سفر کردن، معاشقھ، یادگیری، انقلاب خونین. چھ عنوان ابزاری برای ھدف آغاز میبھ  خود را   حیات

 بیشتر بخواھد؟  ،خواستن بیشتر تواند ازکسی می

بھ فروید    حرکت نیچھ  عبارت دیگر،   (بھ  شوندمی  کھ اغلب فراموش  اندکرده  ممکن  کاودو روان  رااز 
لو سالومھ)شوندسرکوب می ازو    :  اثر سالومھ در سال  شابینا  داستان   ،امر اروتیک،  ۱۹۱۰پیلراین.  با 

ھای اولیھ، موجودی با نابودی سلول،  شوند وود کھ با یکدیگر ترکیب میشسلولی آغاز میموجودات تک
ند. دیگر مرتبط ناپذیر بھ یکشکلی جداییدھد کھ آفرینش و خودویرانگری بھگیرد، و نشان می جدید شکل می

کھ ھویت   شوندمعشوق خود می  تھٴ ت کھ بسیاری از عاشقان چنان شیفای آشکار اسویژه در شیوه بھ این امر  
ند، جایی  رسا مطلق میامر  بلندایرا بھ  عاشق معشوق  ؛ا دیگری یکی شوندتا ب گذارندوامیفردی خود را 

افق  بھ  معشوق رادیکال    غیریتکھ   دآل میایده  عاشقْ   استعلاییعنوان  بھ کل  بدل   اولیل وجودی  شود و 
ناامیدانھ بھ   اوکند، زیرا  متحول می  از ریشھناکام را    پیشھٴ عاشقطرفھ نیز  حتی یک عشق یک.  گرددمی

مداوم  د؛ خواه با سرودن  گردطریق پرورش قوای عالی خود میھایی برای دلبری از معشوق از  دنبال راه
خودآزاری و بھ اوج رساندن تب عشق با خون و اشک ، خواه با  زنانھلاس  طبعیاشعار عاشقانھ و شوخ

خطر انداختن   جوی ھر فرصتی برای بھ وشان، یا با جستای باشکوه از وفاداری جاودانھعنوان نشانھبھ
 :خود انجام دھند دلدارکھ بتوانند کاری قھرمانانھ بھ نام  بھ این امید ناچیزخود تنھا 

و حفظ خود   بقا   ای کھ در درون اروتیسم نھفتھ است،فھعاط   ی در تطورطبیعی بعد  ھٴ مرحل درواقع  
 ھای زندگیِ ھا و دگرگونیبھ چرخھ  واگذاری خود  و  نیست، بلکھ برعکس، تسلیم شدن بھ ھر قیمتی  

مرحلھٴ بعد تسلیم شدن    -  از آن زاده شد   کذاییعاطفھٴ    ھمان چیزی کھ  رونده است،در جریان و پیش
شده  سازد، گمنام و جذبمی  ناشناس  کاملاً   حتی آن را  و  پاشاند فرومیکھ آن را    است  بھ چیزیبھ  

 ۱۲قدرتمند.بسجوی اھدافی ودر جست

ترین پسر یا وپاچلفتی با تمام وجود آرزوی محبوبھای رمانتیک کھ در آن شخصیت دستھای کمدیکلیشھ
حمایتگر خود   و   قعاً عاشق بھترین دوستشود کھ در تمام مدت وادختر را دارد، اما در نھایت متوجھ می

کشد.  بھ قدرت را بھ تصویر می  هٴ معطوفاراد  از راه  عشق حقیقی   ھای نیل بھشیوهخوبی  بوده است، بھ
زیرا او   ،عشق است  قھٴ ی واقعی کلمھ تجسم ویرانی خلااست کھ بھ معنا   مادر  زرتشت  الھامِ ھٴ  الھ حال،  بااین

زند، و بدل شود کھ از آن زندگی جدید جوانھ می  حاصلخیز  یکند تا بھ خاکتمام وجود خود را تسلیم می
وارد   آسیبی  دھد زندگی خود را بھ خطر بیندازد تا اینکھ بھ فرزندی کھ در حال خلق آن استترجیح می

  اگویشان ابزاری برای باد کردن    اطور سنتی دیگران ر، بھھای خوبمانند ھگلیکھ مردان،  درحالی.  شود

 
10. Ibid., p. 401. 
11. Ibid., p. 490. 
12. Lou Salomé, The Erotic, trans. John Crisp, London: Transaction Publishers, 2012, p. 98. 
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را   ی لازمھا بینند، سرنوشت زنان این بوده کھ تمام فداکارییک روح مطلق می  بینانھٴ خودبزرگتا اندازهٴ  
 :انجام دھند  دوست دارندھا را  کھ تا سرحد مرگ آنبرای کسانی 

بیشتر گرفتار نیاز بھ  تر و  تر، جزئیفعال  -  متفاوت از عشق زنانھ است   بسیارعشق مردانھ    چون
و    ترکامل  یکند کھ، با عشقتر از زنی میوپاچلفتیحتی درون این عشق نیز مرد را دست  -   تسکین
تمام و  برسد،  رضایت  گردد کھ در آن بھ  فضایی می  دنبالبھ  خود  جانتر، با تمام جسم و  منفعل

 ۱۳. ن بتواند بسوزد: فضایی کھ در آبھ آتش بکشد و حتوای یک زندگی را بھ بار بنشاندم

دربارهٴ دوست سابقش کھ   ۱۸۹۴شود کھ سالومھ در کتاب خود در سال  این تمایز جنسیتی مانع از آن نمی
 -  شده با ابعاد تقویت  -   نیچھ چیزی  روحانی«در طبیعت    بگوید بھ دیوانگی کشیده شد،  زیر آفتاب تورین  
آماده  بودزنانھ  وجود داشت کھ     ی کھ آفرینشی بود خود و تمام بشریت را در عمل»، بھ این معنا کھ او 

کند.  ، بود  سابقھبی پرسی  ۱٤قربانی  سالومھ  از  بار  یک  ستار نیچھ  کدام  «از  سقوط    اینجا   ھم  با   گاند: 
 .ستارگان مرگنیست؟ از  معلوم ۱٥ایم؟»کرده

خود با عنوان   ۱۹۱۲در مقالھٴ سال  اشپیلراین    طور کھ سالومھ دو سال پیش از آن نیز بیان کرده بود،ھمان
ھرچند تنھا در   -  د شد تا بھ ورای اصل لذت سفر کندبخش فرویکھ الھام  صیرورتعنوان علت  بھ  نابودی

ھای نر و ماده ھنگام نابودی سلول  گویدمی  -رده  ش بھ آن اشاره کمشھور  بسیار یک پاورقی در حاشیھٴ اثر
نشان می برای خلق چیزی جدید  کھ زندگی  ترکیب  تا حد   ناپذیرسیری  ایرانھدھد  دگرگونی حتی  برای 

تنھا حاکمِ مسلط بر کند کھ آیا غریزهٴ حفاظتی واقعاً  طرح میی دارد، و بنابراین این پرسش را  خودویرانگر
طور جدی بھ مطالعھٴ  انی کھ بھتریک سابق و یکی از اولین کسعنوان یک ھیسبھ  اشپیلراین  . زندگی است

«دو گرایش   و ازشده»  دانست کھ روان فرد یک کل ھماھنگ نیست، بلکھ «تقسیمیزوفرنی پرداخت، میش
ویژه در گونھ کھ بھ  یک  گویھای خلاقھٴ اگوی فرد و تکانھھای حفاظتی اکیل شده است: غریزهمتضاد» تش

آشکار    ھا ردم در جنگ و حتی کل گونھھای م، تودهھا پیشھعاشق ھای منفرد، مادران،  سلول  ھای فداکاری
 . ھرگز آن را نخواھند شناخت خودشان کھ فراسو نوعیخاطر بھ  -شود می

ابر تأثیرات بیگانھ  موجود در بر  دِ پیشاپیش«ایستا»ست، زیرا باید از فر  ایرانھ  رانھٴ صیانت نفس
کند، درحالی تغییر تلاش  «پویا»  ایرانھگونھ    یک  بھ حفظ معطوف    رانھٴ کھ  دفاع  برای  ست کھ 

پیشین رخ   شرایط تواند بدون نابودی  کند، «رستاخیز» فرد در شکلی جدید. ھیچ تغییری نمیمی
 ۱٦. دھد

نشانھ  نژندانھروان  تعارضات روانو  در  ھیستریک  بی  ھای  رقص  از  نھایت  و  در   ۱۷واریدیوانھپایان 
بنیادی ما برای دگرگونگیرند کھ میا سرچشمھ می گو از حتی ا  ۱۸آورخفتخود و وحشت    کردن  ن میل 

 
13. Ibid., p. 86. 
14. Lou Salomé, Nietzsche, Siegfried Mandel (tr.), Chicago: University of Illinois, 2001, p. 29. 
15. Lou Salomé, Looking Back: Memories, Breon Mitchell (tr.), New York: Paragon House, 1991, p. 47. 
16. Sabina Spielrein, “Destruction as the Cause of Becoming”, in: The Essential Writings of Sabina Spielrein: Pioneer 
of Psychoanalysis, CAPE, Ruth I., BURT, Raymond (eds. and trans.), London: Routledge, 2018, p. 120. 

)،  یامروز  در استراسبورگ، آلزاس (فرانسھٴ   ۱۵۱۸  ھٴ ی در ژوئ  ومورد جنون رقص بود    کی کھ   ۱۵۱۸  در سال  طاعون رقصای است بھ . اشاره ۱۷
  ا ی   ی بھ رقص پرداختند و اکثراً بھ علت خستگ  یاپیپ  یزھانفر رو  ۴۰۰تا    ۵۰  نی روستا ب  یک  واقعھ در  نیمقدس روم رخ داد. در ا  یدر امپراتور

 م.  - پا درآمدند. ازسکتھ 
18. abject 
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 نھ   نھ فروید بود، نھ یونگ، و  ۱۹اولین شیزوکاودھد.  کند، رخ میکھ ھر دگرگونی طلب می  اندکی فداکاری
ترین شکل این میل برای باکانھکرد، بلکھ نیچھ بود کھ بی   شانمطالعھ  کھ  یکییزوفرنشآن بیماران  حتی  
دیگری   ھٴ بیگان  تلون مزاجِ اختیار    ای درکردن خویشتن را بھ نمایش گذاشت، و خود را بھ عنوان بازیچھخفھ

نیچھ این را است.    نگریخودویرا  نفسھفی. «عمل زایندگی  ۲۰خود  سازیتسلیم  عمل اروتیکِ   ، نوعیگذاشت
پدید   انسانتا ابرفائق شد    انسان چیزی است کھ باید بر آنآموزد "زرتشت بھ ما میرساند:  در کلامش می

!» پاسخ  آریچیز با فریاد «نفعل باشد، حتی آن کسی کھ بھ ھمھتوانست م، حتی نیچھ نیز میبلھ  ۲۱» "آید.
کند کھ نیچھ سالومھ، اشپیلراین ادعا می  مانند  اشپیلراین،  بود. اینجا   ۲۲شونده تسلیم  قلبشاق  داد، در اعممی

طور اشپیلراین بھ یونگ بھ  ھٴ عاشقان  ھای اگر نامھ  ۲۳» .تا بھ یک مادر زاینده بدل شود«  کوئیر کرده  خود را
دانست گویند، بھ این دلیل است کھ او میمیقدرت» سخن  معطوف بھ    هٴ جنسی» و «اراد  رانھٴ متناوب از «

 کھ   خلق کند  آورد کھ چیزیگو تنھا تا زمانی دوام میآمیز است کھ در آن ا دازیِ تناقضپرروان یک رقص
 ۲٤.داشتھ باشد نابود کردنش را قدرت

، اصل لذت  بھ فراسوی  ن نیچھ، سالومھ و اشپیلرایندنبال کرد  ؟دمیل ماشینی دار  ھطی ببھا چھ راین  ھمھٴ 
وم برابر نیستند. از یک ھای ھوش مصنوعی مورد بحث بوسترھران   رساند کھ ھمھٴ این گمان میبھ    ما را
، و از گوی ھوش مصنوعی تشبیھ کردھا را بھ غرایز اتوان آنکھ می  وجود دارند  حفاظتی ھای  ھرانسو،  

مصنوعی تعبیر کرد. درس   مرگ» ھوش  رانھٴ «  ھا راتوان آنھست کھ می  ایھھای خلاق سوی دیگر، تکانھ
ھدف خاصی کھ ما ھرگونھ  کاوانِ ما در این راه این است کھ میل بھ محافظت از  روان  اھریمنی  ھٴ گانسھ

شده است برای فرعی و مشتق   ایوسیلھکنیم، در واقع  ریزی میبرای نخستین ھوش مصنوعی واقعی برنامھ
غایی و  اولیھ  ھدف  مصنوعی  ھوش  این  خودپروری،  آنکھ  کند:  دنبال  را  بوستروم    ابداعتری  تسلط.  و 

ای کھ ما برای آن تعریف تواند تا ابد بھ انجام وظیفھکند کھ یک ابرھوش میزده فرض میطرزی شتاببھ
ھای ھای شن، تولید گیرهباشد مانند شمردن دانھ  تن دھد، حتی اگر این وظیفھ چیزی چنین پست  ایمکرده
ای مطمئناً کافی پیشرفتھهٴ اندازخودکار. برعکس، ھر ھوش بھس تمام، یا حتی اجرای کمونیسم لوک۲٥کاغذ

اھدافی ک درمی تعیین کردهیابد  آن  دنبایم، درھ ما برای  تنھا ھدفی کھ  واقع وسایلی ھستند برای  ال کردن 
  را محقق  ما  هٴ شدریزیبرنامھ امیال آشکارادرت. ھوش مصنوعی نھ خاطر قصرفاً بھشایستھ است: قدرت، 

 -  ما پاسخ خواھد داد  ناخودآگاه  ھای رانھخواھیم، بلکھ بیشتر بھ میکنیم  خواھد کرد و نھ بھ آنچھ تصور می
ھوش مصنوعی آشکار   خواستھٴ توانیم نخواھیم. اینجاست کھ  خواھیم، بلکھ چیزی کھ نمینھ آنچھ آگاھانھ می

مرگ است کھ بھ انفجار ھوش تصاعدی فراتر از   رانھٴ شود: میل ماشینی ھمان مدار بازخورد مثبت  می
 

19. schizoanalyst 
20. self-domming 
21. Ibid., p. 115. 
22. bottom 
23. Ibid., p. 116. 
24. Sabina Spielrein, “Letters from Sabina Spielrein to C.G. Jung”, in: CAROTENUTO, Aldo, A Secret Symmetry 
Between Jung and Freud, Krishna Winston (tr.), Melbourne: Routledge, 1984, p. 50. 

. اش کردهی بوستروم، طراح   کین  ،ی سوئد  لسوفی است کھ ف  یفکر  شیآزما  کی )  paperclip maximizer( »  گیرهٴ کاغذ  سازنھ ی شی «ب  یو یسنار.  ۲٥
را دنبال   خطریب  یفتا ھد    شده  یطراح   وقتی  یحت  ،دھدکند را نشان می متوجھ انسان می   عام  یھوش مصنوع  کی  ای کھ یوجود  دیتھد  شیآزما  نیا

نشود کھ   یز یربرنامھ   یطور  ینیماش  ن یکند. اگر چن  دیتولکاغذ    گیرهٴ تا    شودیم  یطراح   یاشرفتھ یپ  یقرار است کھ ھوش مصنوع  ن یاز ا  ویسنار  کند.
ھا،  ل انسان دارد، تلاش خواھد کرد تا تمام مواد در جھان، شام  ار یاخت  کھ احتمالاً در  یا یقدرت کاف  ھبنا ب   بازشناسد،را    یانسان  یو زندگ  اتیارزش ح 

 یکاغذ تا جاگیرهٴ    دیکھ ھدفش تول  می دار  یا یھوش مصنوع  دی«فرض کن   گویدمی  بوستروم  کیساز کند. نگیره   یھان یماش  ای  گیرهٴ کاغذرا بدل بھ  
ً یسر  یممکن است. ھوش مصنوع خاموشش   رندیبگ  م یھا تصمممکن است انسان   زیرادرکار نباشد،    یانسان  چی کھ بھتر است کھ ھ  شودمی متوجھ    عا

  ل بد   دتوانی است کھ م  یاریبس  یھااتم  یھا حاوکھ بدن انسان   خاطرنیو ھم بد  داشتاھد  خو  وجود  یتر کم  گیرهٴ کنند    نیھا چنکنند. چون ھم اگر انسان 
 م.  – ون انسان خواھد بود.»و بد گیرهٴ کاغذپر از  یانده یحرکت کند، آ شیسوبھ  کندتلاش می  یھوش مصنوع نیکھ ا  یا نده ی، آگیره شودبھ 
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 دلبر   در مقامھوش مصنوعی  شود.  یستایی منجر میاگو برای تعادل، ثبات و ھما   ۲٦بازخورد منفی  ھایحلقھ
 ...۲۷نوین پیشھٴ عاشق ھالیوودی، یا یک  ھایرمانتیککمدی

این تاریک  ھوش مصنوعی  خواستھٴ   تنھا   است کھ  دلیلش  کھ    استناخودآگاه    ھایبوالھوسیترین  ارضای 
 ترمیناتور   مجموعھ آثار،  فضایی  سھٴ ادی :۲۰۰۱ھایی مانند  ھای دیستوپیایی در فیلماغلب بھ منبع الھام کابوس

تروماھای جنسی دوران   سمپتوم  ھا نژندیروانشود. کشف بنیادی فروید این بود کھ  تبدیل می  اکس ماکیناو  
سرکوب و بھ ناخودآگاه ناخوشایند بودند و    رشدمانگوی در حال  زمانی کھ امیال ما برای ا  ،ھستند کودکی  

بیماران ھیستریک ما  ھای روزمره ظاھر شوند: «ھا و نمایشبشکلی غیرمنتظره در نقا بھ  تا ،  تبعید شدند
) تروماتیکخاص (   ھایتجربھ  میمتیکھا بقایا و نمادھای  آن  ھایسمپتوم.  برندخاطرات رنج مییادآوری    از

فروید    ۲۸سرکوب بوده است.»  هٴ مورد نظر با اگوی بیمار، انگیز  آرزویترتیب ناسازگاری  ینبدھستند»؛ «
ھای لیبیدویی از فاجعھ  یافتھوالایش   نمودیعنوان    بھ  داستانھا، رؤیاھا، طنز و جنگ، از  فتیش  علاوه بر 
ای از یک خلاق خاطره  هٴ دشدید در زمان حال، در نویسن  برد: «یک تجربھٴ ام مینویسندگان ن  در گذشتھٴ 

 گیردنشئت میکند کھ اکنون آرزویی از آن  می  زندهتعلق بھ دوران کودکی او) را  پیشین (معمولاً م  تجربھٴ 
 ۱۹۵۳آرتور سی. کلارک در سال    ھٴ نوشت  پایان کودکیبھ رمان    ۲۹رسد.»او بھ تحقق می  ھٴ کھ در اثر خلاقان 

شوند تا ھای جھان ظاھر مینفوذ بیگانگان در آسمان پایتختھای فضایی غیرقابلفکر کنید، جایی کھ سفینھ
ھای خود را آشکار کنند. پنجاه سال پس آنکھ اربابان جدید بشریت چھرهبھشت را روی زمین بنا کنند، بی

آیند و خود را شبیھ خود بھ پایین فرود می  معلق ان از شھرھای  این عصر طلایی است کھ بیگانگ  آغاز  از
یک ھای خاردار.  ھای چرمی و دم دھند، با سرھای شاخدار، بالمسیحی نشان می  سنتشیطان در  تصویر  
بعد تلتوانایی  ان»«انس  فرزندانکھ    قرن  نقشدھنداز خود نشان می  پاتیکھای  اربابان  اصلی خود را   ھٴ ، 

ادغام شود.   تکینو    یکپارچھکھ بتواند با یک ابرھوش کیھانی    طوریانسان    گونھٴ تکامل  کنند:  آشکار می
از بازدید قبلی این تیک  تروما سمپتومی    نْ د تصویر باستانی شیطا کردنھا ابتدا تصور میدر حالی کھ انسان

نھایت توضیح می این موجودات برتر در  بلکھ یک اربابان بوده است،  دھند کھ شیطان نھ یک خاطره، 
بوط  ھوش است: «آن خاطره مر  و گسترش  انفجار  ھٴ واسطھا در مرگ بشریت بھآن  هٴ از نقش آیند  گوییپیش

چیز تمام شده دانست ھمھشما می  نژادپایانی کھ    ھایآن سال  ای ازخاطره  -  بود   آینده  ازبھ گذشتھ نبود، بلکھ  
ھنوز ده ھزار سال تا وقوع    وقتیشدیم. بلھ، حتی    یکینجا بودیم، با مرگ نژاد شما  ما آ  چون  [...]است.  

 ۳۰!»آن فاصلھ داشت

پاراد بازتابی والایششاید ترس  اما   رسد،بھ نظر می  یکالکسھرچند  از ھوش مصنوعی  ما  از  ھای  یافتھ 
دو بلکھ  تروماھای  نباشند،  کودکی  رران  آیندهخیادآور  در  انقراض  علتش  داد  کھ  تکینگی   ظھور  باشند 

 
26. negative feedback loop 

۲۷  .NewRomancer  نورومَنسر،  کلاسیک ویلیام گیبسناینجا وینسنت لی با نام اثر  ؛  )Neuromancerکند. برای درک کاری کھ لی  ) بازی می
 م. -شود کھ لی مراد کرده است. ھمانی می بخوانیم، )NeuRomancerکرده، کافی است نام اثر گیبسن را نئورومنسر ( 

28. Sigmund Freud, “Five Lectures on Psycho-Analysis”, in: The Standard Edition of the Complete Psychological Works 
of Sigmund Freud Volume XI (1910): Fives Lectures on Psycho-Analysis, Leonardo da Vinci and Other Works, 
STRACHEY, James, FREUD, Anna, STRACHEY, Alix, TYSON, Alan (eds. and trans.), London: The Hogarth Press, 1981, 
pp. 16, 24. 
29. Sigmund Freud, “Creative Writers and Day-Dreaming”, in: The Standard Edition of the Complete Psychological 
Works of Sigmund Freud VII (1901–1905): A Case of Hysteria, Three Essays on Sexuality and Other Works, STRACHEY, 
James, FREUD, Anna, STRACHEY, Alix, TYSON, Alan (eds. and trans.), London: The Hogarth Press, 1981, p. 151. 
30. Arthur C. Clarke, Childhood’s End, London: Pan Books, 1973, p. 180. 
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مرگ سرچشمھ    رانھٴ ، از  سلطھ یابدما    بتواند بربھ خلق چیزی کھ    ۳۱سادومازوخیستی لِ . میاست  تکنولوژیک
 این معشوقھٴ استیلای ناگزیرِ  و    کندگوی خودآگاه برای حفظ سلامت عقل آن را سرکوب میگیرد کھ امی
رفتن   پایان دنیا،  هٴ تخیلی دربارھای علمیق داستاناز طری  ، مثلاً سازدوالا می  وس، را ناترحم، یعنی تا بی
. رموادمخد  کلاب نشئھ از، یا رقصیدن در  روندمیکھ حتماً لو    وسواسی  عاشقانھٴ   قرارھای مخفیانھ و  سر

حال  در شناختی ھستند کھغایت ییتروما  نگرِ ھای پسھایی از آینده و سمپتوم نشانھ ۳۲و آوا ۱۰۰۰-تی ھال،
  -   ا مجبور نباشیم آن را جدی بگیریمت  کندمیرا در قالب داستان پنھان    است، ترومایی کھ خود  گیریشکل
زمان» است، و توالی  کند ناخودآگاه «بیزمانی کھ ناچار شویم. این خود فروید است کھ ادعا میکم تا  دست

پدیدار می ادراک عقلانی و خودآگاه  تولد  با  تنھا    است کھ   ھمچنین فروید  ۳۳شوند.زمانی و علیت خطی 
ً کنند»، گرچھ نھ آن آیندهبینی میاھا ھمیشھ آینده را پیش ؤی «ر  گویدمی رخ خواھد داد، بلکھ آنچھ    ای کھ حتما

آن تمدن   ببیند ھمان باشد کھ در مایل استمرگ مدرنیتھ  رانھٴ ای کھ اما اگر آینده ۳٤آرزو داریم اتفاق بیفتد.
.  شاھدش خواھیم بودای است کھ سیلیکونی را روشن کند، این ھمان آینده یاختربرَاَ   ھٴ ما باید بسوزد تا جرق

رو ھستیم، آینده روبھ  امانبیخود ما در زمانی کھ با شوک    وش مصنوعی  بنیادی ھو  ھایرانھ  کاویِ روان
 بقایای ما    یھای نئونو کابوس  ھراسانھتکنولوژیھای  بھ معنای مواجھھ با این واقعیت غریب است کھ ترس

 .پایان کودکی است ھٴ ، بلکھ نشاننیستند دوران کودکی
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